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  محمد محق

 اھ مشکل سه طلاقه و فروپاشی خانواده
ھای افغانستان است، چه در داخل کشور و چه در خارج، و  گير شمار قابل توجھی از خانواده يکی از مشکلاتی که دامن

ھاست که  بارھا، جھت مشوره و نظرخواھی، با من در ميان گذاشته شده است مربوط به طلاق و فروپاشی خانواده

، شماری از مردان در حين عصبانيت و مشاجره با ھمسران دانيم که می چنان. شود  به حالت سه طلاقه راجع میًمعمولا

 و  خورند می" طلاقی زن"ِ و شماری از مردان افغانستان در حين قسم ياد کردن سوگند  کنند شان آنان را سه طلاقه می

ّکلما و ثلاثه"با ديگران از عبارت  شماری ديگر حتی در مشاجرات زبانی مل خود کنند، اما سپس از ع استفاده می" ُ

شوند،  ی رو به رو میئ  با يک پاسخ کليشهًآنان با مراجعه به علمای سنتی اکثرا. شوند پشيمان شده و دچار دردسر می

گويد که زندگی مشترک آنان به ھم خورده و بايد به صورت قطعی از ھم جدا  پاسخی که در فقه سنتی آمده است و می

 احکام ۀدر اين نوشته چارچوب اين موضوع را با تمرکز بر فلسف. ندارندَشوند، و جز با حلاله کردن راھی به بازگشت 

ی برطرف ئھا در اثر چنين خطاھا ھا در اين زمينه کاسته شود و خطر فروپاشی خانواده دھم تا از سردرگمی نشان می

 .گردد

ھا متفاوت  شود، و سرشت آن ھا احکام معقولة المعنی گفته می ازدواج و طلاق از آن دسته احکام شرعی ھستند که به آن

شود که جنبه سمبوليک دارند و  احکام تعبدی به احکامی گفته می. گويند ھا احکام تعبدی می از احکامی است که به آن

ھا در نماز، نسبت نمازھا با اوقات  ھا در حج، تعداد رکعت ھا برای عقل دريافتنی نيست، مانند تعداد طواف مقاصد آن

گيرند که عقل به   و در رديف امور تعبدی قرار نمی نکاح و طلاق از اين دسته احکام نيستند. ھا اينشب و روز، و مانند 

پاسخ به نياز جنسی، برآوردن نياز عاطفی، پيوند :  مشخص استً ازدواج کاملاۀفلسف. ھا پی برده نتواند حکمت آن

بته از نظر شرعی ھر عمل درستی، چه تعبدی ال. ی آشيانی برای پرورش نسل آيندهئاجتماعی، حمايت اقتصادی و برپا

باشد و چه غير تعبدی، متضمن ثواب اخروی است و ارزشش ھمانند عبادات است، مانند تجارت حلال، ادای درست 
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ھا اعمال تعبدی   ديگر، به شمول ازدواج، اما به آنۀھای مفيد ھنری و فرھنگی و ھر عمل شايست وظايف دولتی، تلاش

 .شود گفته نمی

چنين توافقی ھنگامی معنادار است . اح عبارت است از توافق دو شخص دارای اھليت حقوقی برای زندگی مشترکنک

ھا و الزامات چنين  وليتؤ و افزون بر آن ھر دو به مس که کششی عاطفی ميان آنان سبب محبت و مھر دو جانبه شود

 را علنی  د چنين پيمانی ميان خود گرفتند لازم است آنھنگامی که دو طرف تصميم به انعقا. تصميمی آگاه و متعھد باشند

ھا و ھنجارھای اجتماعی است، اما در جوامع  ضمانت حقوقی در جوامع سنتی عرف. کنند، تا ضمانت حقوقی پيدا کند

 مخصوص ازدواج و ۀ از طريق ثبت در دادگاه يا ادارًيافته و يا رو به توسعه، حمايت قانون است که معمولا توسعه

 يکی از طرفين به ً و از آن لحظه به بعد قانون پشتيبان آن است، تا اگر بعدا دھد  رسمی میۀق، به اين کار جنبطلا

 .تعھداتش پايبند نماند قانون به حمايت از حقوق طرف مقابل بپردازد

خصال ھم شوند، به خوی و  تر می ديگر عريان بنا بر تجربه، پس از منعقد شدن پيوند ازدواج، دو طرف برای يک

ھا با تکيه به درکی شھودی  اغلب انسان. شناسند  و نقاط قوت و ضعف يکديگر را بھتر می کنند تری پيدا می ی دقيقئآشنا

عيب وجود ندارد، و لامحاله ھر کس در شريک زندگی خود، در کنار محاسنی  ِدانند که انسان سر تا پا بی از زندگی می

ديد که برايش خوشايند نخواھد بود، اما با سبک و سنگين کردن موضوع درخواھد ی خواھد ئھا که دارد، عيوب و کاستی

ھای او کنار آمده  که طرف مقابل با کاستی چنان ھای طرف مقابل کنار بيايد، ھم يافت که ناگزير است با برخی از کاستی

افتد و   طبيعی خود میًر تقريباھای گذرا، در مسي نجشرغم برخی ت به اين طريق زندگی مشترک، علی. است يا خواھد آمد

 . آن به بالندگی خواھند رسيدۀشود و نوزادان شان در ساي کانون خانواده تشکيل می

ھای عميق ميان خود و  ھا پس از شروع زندگی مشترک و کنار رفتن حجب و حيای معمول، به تفاوت شماری از انسان

آنان پس . شود ھای مستمر و منازعات مکرر می د، آزردگیھای شدي نجش منجر به تًبرند، که معمولا طرف مقابل پی می

 و به نتايج  کند يابند که اين زندگی مشترک به تحقق اھدافی که از آن در نظر بوده است کمکی نمی از مدتی در می

 که برخی از اين. گيرد تر را به خود می گذرد رنگ آزار و شکنجه بيش ای که ھر چه می انجامد، به گونه عکسی می

 طبيعی است، چه عوامل ً نامتجانس داشته باشند، امری کاملاًھای کاملا ھا با برخی به سازگاری نرسند و شخصيت انسان

در اين . روانی در پس آن باشد، چه عوامل اجتماعی و چه حتی عوامل اقتصادی، فرھنگی، تحصيلی يا ھر چيز ديگر

. چيزی برای آنان ندارد که ارزش تداوم داشته باشدصورت تداوم اين زندگی مشترک يک حماقت محض است، زيرا 

گاه   و ھر گاه زندگی مشترک تبديل به شکنجه حق ھر انسانی است که زندگی آرام و دور از رنج و عذاب داشته باشد

چنين در . ترين کار ممکن است، چه عرف جامعه آن را بپسندد و چه نپسندد  و اين عاقلانه  به آن پايان دادًشود بايد قطعا

 .ترين گزينه است، و نبايد کسی از اين کار بشرمد و احساس سرافکندگی کند وضعيتی طلاق درست

 ۀطلاق در واقع عبارت است از تصميم ھر دو يا يکی از طرفين به پايان بخشيدن به زندگی مشترک و جدا کردن آيند

 جوانب موضوع باشد نه بر ۀ سنجش ھمچنين تصميمی وقتی معقول خواھد بود که مبتنی بر فکر و. خود از ديگری

تر است، به   در آغاز زندگی مشترک بيشنجشدانيم که احتمال ت اين را می.  و درگيرینجشفوران احساسات در لحظات ت

ی برای ئاز اين جھت غليان احساسات زن و شوھر نبايد مبنا.  محدودتر دارندۀويژه برای کسانی که سن کمتر و تجرب

روشی که اسلام پيشنھاد کرده . يافته بدانند ی در پيش گرفته و ھمه چيز را پايانئض آزردگی راه جداطلاق باشد تا به مح

جدا شدن دو بار است و از آن پس يا به نيكی نگه داشتن /طلاق: " بقره آمده اين گونه استۀ سور٢٢٩ تاست و در آي

 ھم زدن اين شراکت، و زن و شوھر تا دو بار يعنی ازدواج يک شراکت است، و طلاق به." است يا به نيكی رھاساختن

اما اگر برای سومين . حق دارند شراکت خود را به ھم بزنند و اگر پشيمان شدند زندگی مشترک خود را از سر بگيرند
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بار اين شراکت را به ھم زدند ديگر راھی به بازگشت نيست و موضوع برای ھميشه پايان يافته است، زيرا حرمت 

ی سوم را در اصطلاح فقه ئاين جدا.  ناکام وجود نداردۀاز ميان رفته، و دليلی برای تکرار يک تجربزندگی مشترک 

تخيلی که - بعد از بار سوم ديگر امکان بازگشت نيست مگر در يک حالت فرضی. گويند می" طلاق ثلاثه"اسلامی 

 از ازدواج با او، کارشان باز ھم به که زن با شوھر ديگری ازدواج کند و پس احتمالش بسيار اندک است، و آن اين

ً  و اين بار با تجربه اندوختن از اين افت و خيزھا بخواھد به شوھر نخستين خود بر گردد، که معمولا ی بکشدئی نھائجدا

 .اين تنھا حالتی است که از نظر قرآن امکان بازگشت به شوھر قبلی وجود دارد. افتد ندرت میچنين اتفاقی ب

 و در زمان   احکام شرعی استۀو طلاق ھمين است که گفته شد و اين مبتنی بر حکم صريح قرآن و فلسفجوھر ازدواج 

 ۀ تاريخی مسلمانان پس از آن به گونۀاما تجرب.  اول دوران خلفای راشدين ھمين رويه جاری بوده استۀپيامبر و نيم

 .دھای ناگواری انجاميدديگری رقم خورد، و نھادينه شدن اين تجربه در فقه اسلامی به پيام

 طلاق ۀ تاريخی اين بود که در دوران خلافت حضرت عمر، افراد متعددی به خاطر مشاجرات خانوادگی و قضيۀتجرب

شماری از مردان از تھديد به طلاق به عنوان راھی برای فشار وارد کردن بر زنان شان . کردند به قاضی مراجعه می

افزايش اين دعواھا، طلاق را به . راندند  طلاق را بر زبان میۀسه چندين بار کلمکردند و گاھی در يک جل استفاده می

ارجاع مکرر اين قضايا به محاکم سبب شد . داد ای تبديل کرده بود که معنای اصلی و جدی خود را از دست می بازيچه

صادر کرد که از اين پس ھر او فرمان . گيرانه را برای مھار اين پديده روی دست بگيرد که حضرت عمر اقدامی پيش

ھا بايد آن را به  طلاقه ھستی، دادگاه کس که حتی در يک نوبت سه بار لفظ طلاق را به کار ببرد و يا يک بار بگويد سه

ً يعنی مرد بايد مطمئن باشد که در چنين حالتی قطعا. ی حکم کنندئی نھائی در نظر گرفته و به جدائ سه بار جداۀمثاب

گيری از افزايش مشاجرات بود تا  اين اقدام در واقع يک اجتھاد شخصی برای پيش. خواھد دادھمسرش را از دست 

 .تر رفتار کنند و آن را تھديدی برای ھمسران شان نگردانند  طلاق محتاطانهۀمردان در زمين

 در رديف قوانين ھا رواج يابد و صدور فرمان رسمی از پايتخت آن زمان به ديگر شھرھا سبب شد که آن حکم در دادگاه

ی بخشی از سنت فقھی ئھای بعد که مذاھب فقھی چھارگانه پيدايش يافتند، آن فرمان قضا  و در سده رسمی قرار بگيرد

اجرای اين حکم در جھان اسلام به اين شکل به مرور زمان .  و به ظاھر مورد اجماع فقھا قرار گرفت اين مذاھب شد

سه چيز است که چه به شوخی : "ژه با پخش اين روايت منسوب به پيامبر اسلامعواقب منفی خود را نشان داد، به وي

از آن پس اگر فردی در اثر ) د و ترمذیوابو داو." (نکاح، طلاق و رجعت: گفته شود و چه به جدی، حکم آن جدی است

ی ھميشه از وی جدا کرد، حتی در يک نوبت، از نظر فقھا بايد برا عصبانيت يا ھر دليل ديگری زنش را سه طلاقه می

سرپرست شدن فرزندان و  ی که اين کار داشت، به ويژه از حيث از ھم پاشيدن خانواده و بیئبا دردسرھا. شد می

حلاله به . کردن" حلاله"ھای شرعی پيدا کردند به نام  کرد، فقھا راه حلی از طريق حيله ی که متوجه آنان میئھا آسيب

اند،  اند و در اثر عصبانيت سخن از طلاق گفته و آن را به کار برده ی نداشتهئميم جدااين معنا بود که مرد و زن چون تص

ً کردند که آنان به شکل ظاھری و نمايشی از ھم جدا شوند، و ظاھرا اند، فقھا پيشنھاد می و حالا از اين کار پشيمان شده

 و با اين مرد توافق شود که به  يگری در آيد و پس از آن زن به نکاح مرد د  طلاق سپری کنندۀسه ماه را به عنوان عد

 جنسی او را طلاق دھد، تا او پس از تکميل عده دوباره زندگی خود را با شوھر و ۀبستری با زن و انجام عملي محض ھم

 ءی را اجرائ به طور موقت نمايش جداًرسيد، و صرفا يعنی در واقع زندگی مشترک به پايان نمی. فرزندانش شروع کند

بستری با زنش از وی جدا شده و او  مرد در اين صورت ناچار بود فرد قابل اطمينانی را پيدا کند که پس از ھم. ندکرد می

اين عمل از نظر اخلاقی عملی زشت بود، زيرا نمايشی مزخرف و بی معنا بود، و حتی در حديثی . گرداند را به وی بر 
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ھر چه بود فقھا راه حل بھتری ) د، ترمذی و ابن ماجهوابو داو (.منسوب به پيامبر اسلام مورد لعنت قرار گرفته بود

 .نداشتند

 تجارب ناگوار اين وضعيت و دردسرھای ناشی از ۀدر قرن ھفتم ھجری، فقيه و متکلم مشھور حنبلی ابن تيميه با مشاھد

 موضوع، پيشنھاد ۀيشينھا، موضوع را مورد بازنگری قرار داد و با مراجعه به حکم قرآن و بررسی پ آن برای خانواده

اش به فرمانی حکومتی  داد که اجماع مذاھب چھارگانه در اين زمينه کنار گذاشته شود، زيرا مبنای قرآنی نداشته و ريشه

او گفت بھتر است در اين زمينه به طرز العملی بازگشت کنيم که قرآن بر آن تصريح کرده . رسد  دوم میۀدر زمان خليف

به اساس پيشنھاد او اگر در يک .  دوم رايج بوده استۀ نخست زمان خليفۀ اول و نيمۀ، زمان خليفاست و در زمان پيامبر

ّکلما و ثلاثه" طلاق را به کار ببرد و به اصطلاح ۀ و لو ھزار بار کلم نوبت مردی زنش را طلاق بدھد بگويد، يک " ُ

اگر پس از سپری شدن آن . ازگشت دارند و آنان حق ب خورد شود، يعنی يک بار شراکت به ھم می طلاق واقع می

وضعيت دو باره روابط زن و شوھر متشنج شد و شراکت شان را به ھم زده و جدا شدند، اگر مرد ھزار بار ھم کلمه 

اما اگر شراکت شان برای . افتد ی اتفاق میئشود، و اين بار دومين جدا تر واقع نمی طلاق را به کار ببرد يک طلاق بيش

نظر ابن تيميه را در اين زمينه بسياری از . ماند ه ھم خورد و طلاق واقع گرديد، راھی برای برگشت نمیسومين بار ب

 .اند يد کرده و معتبر دانستهئأفقھای معاصر به شمول شيخ محمد غزالی مصری، يوسف قرضاوی و ديگران ت

 مرد و ۀاساس توافق و تصميم دو جانبشود اين است که اگر نکاح بر  ی که در اين زمينه مطرح میئھا يکی از پرسش

ی تنھا در اختيار مرد است و زن صلاحيتی در طلاق ندارد؟ منطقی نيست که انعقاد ئشود، چرا تصميم جدا زن منعقد می

گويند که زن  طرفداران فقه سنتی می. يک پيمان به صلاحيت دو طرف باشد و به ھم زدن آن به صلاحيت يک طرف

کند و اگر صلاحيت طلاق به او ھم مانند مرد داده شود  و احساساتش به آسانی نوسان پيدا میتر است  موجودی عاطفی

از نظر آنان ھدف از منحصر ساختن اين صلاحيت برای مرد حمايت از کانون . کانون خانواده زودتر خواھد پاشيد

شناختی جديد  ی از مطالعات روانآنان برای اثبات مدعای خود در مورد عاطفی بودن زنان دلايل. خانواده بوده است

ھا و  شناسان، فيزيولوژيست  اين استدلال نظری ندارد، زيرا داوری در اين باب کار روانۀنگارنده در بار. کنند ارائه می

تر از آن است که  ھای روانی مردان و زنان بسيار متنوع بندی تيپ  داند که دسته ساير متخصصان است، اما اين قدر می

ی را در اين زمينه به متخصصان واگذاريم تا در باب توازن ئسخن نھا بھتر است . ی بگنجدئ ھای کليشه بندی در تقسيم

گذاری در نظر  ھای علمی در اين باب را در وقت قانون دانان بايد داده عقل و عاطفه ميان مرد و زن نظر بدھند، و حقوق

 .بگيرند

 طلاق سنجيده ۀگيرانه از اجحاف نسبت به زنان در زمين حدودی تدابير پيشجدا از اين موضوع اما، در فقه سنتی نيز تا 

ی در اختيار او ئتواند شرط کند که صلاحيت جدا که در وقت توافق به زندگی مشترک، زن می شده است، از جمله اين

ضی نبود  و ھر زمان از زندگی مشترکش را  و اگر چنين توافقی حاصل شد او صلاحيت طلاق خواھد داشت باشد

شرطی ھم وجود نداشت، ھر گاه زن از زندگی مشترک خود رنج  حتی، اگر چنان پيش. ی کندئتواند اقدام به جدا می

بخش يافت حکم به  تواند به دادگاه مراجعه کند، و قاضی دادگاه صلاحيت دارد که اگر دلايلش را قناعت برد، او می می

ی قاضی صادر و بر مرد تطبيق خواھد شد، چه او راضی باشد و چه تفريق کند، و تفريق ھمان طلاق است که از سو

 .ناراضی

 پس از سنجش ًکه مبنای طلاق در واقع اقدام طرفين به پايان دادن به شراکت است، که تصميم آن معمولا  سخن اينۀفشرد

تواند مبنای تصميمی  سخنان احساساتی که مبتنی بر تصميم واقعی نباشد نمی. شود  ابعاد زندگی مشترک گرفته میۀھم

در اين زمينه روايتی منسوب به . حقوقی قرار بگيرد، و از اين رو طلاقی که در حالت عصبانيت گفته شود طلاق نيست
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يعنی در حالت خشم و ) ابن ماجه، احمد و ابو يعلی" (لا طلاق فی اغلاق: "گويد پيامبر اسلام وجود دارد که می

الافتای مصر اين روايت را معتبر دانسته و طلاقی را که از روی تصميم آگاھانه دار . شود عصبانيت طلاق واقع نمی

 .اعتبار دانسته است نباشد بی

 طلاق استفاده کند و سپس پشيمان شود، زنش طلاق نشده بلکه ۀھمچنان اگر کسی به عوض سوگند و قسم از کلم

اين نظر از . سه روز يا طعام دادن ده آدم مستمند است قسم را بدھد که روزه گرفتن ۀسوگندش شکسته شده و او بايد کفار

 )يوسف قرضاوی، فتاوای فقھی معاصر. (دانند عبد الله ابن عباس نقل شده و شماری از فقھای معاصر آن را معتبر می

ھای حقوقی به دست آمده است بھتر است ھم نکاح در محاکم رسمی ثبت شود و  ی که در عرصهئھا رفت امروزه با پيش

قانون حمايت . ھای حقوقی مدرن بدھند ھای عرفی و سنتی گذشته جای خود را به مکانيسم م طلاق، و بھتر است روشھ

توان از   و اگر عيبی در قوانين بود، می از طرفين بر ديگری را بگيرد تواند جلو ظلم و اجحاف يکی اجرائی دارد و می

 طلاق لازم است به جای نظر کلاسيک فقھی نظر ابن تيميه مبنا ۀ زميندر. ھا اقدام کرد ھای شناخته شده به اصلاح آن راه

ھا از فروپاشی کمک  قرار بگيرد، زيرا اين نظر ھم مبنای قرآنی دارد و ھم به لحاظ تجارب عملی به حمايت خانواده

رعی و پيامدھای غير ھای ش چنان نيازی به حيله دارد، و ھم ھای احتمالی در امان نگه می کند و کودکان را از آسيب می

 .ماند اش نمی اخلاقی

 


